
بهای سنگین بی نقصی

تلاش فرســاینده برای ارائــه تصویری 
بی نقــص و عالــی در نقش هــای فردی، 
شغلی یا خانوادگی، فشار پنهان اما مخربی 
به بــدن وارد می کند. زمانــی که ذهن فرد 
به این باور می رســد که یک اشتباه کوچک، 
کل تلاش هــای او را بی ارزش می کند، بدن 
در یک وضعیت آماده باش اضطراری قرار 
می گیرد. در واقــع  ذهن کمال گرا هر نقص 
ساده را به عنوان یک خطر جدی برای بقا و 
تأیید اجتماعی شناسایی می کند. در دانش 
سایکونوروایمونولوژی، این خودسرزنشگری 
مداوم، محور ترشح هورمون های استرس 
را مدام روشــن نگه مــی دارد. جاری بودن 
همیشــگی کورتیزول در خــون، عملکرد 
ســلول های دفاعی و گلبول های ســفید را 
ضعیف کرده و جســم را مستعد دردهای 
عضلانــی، تپــش قلــب، به هم خــوردن 
عملکرد گوارش و خستگی مفرط می  کند. 
این وضعیت شــبیه به این اســت که فرد 
کوله پشتی پر از سنگین ترین وسایل را روی 
دوش خود بیندازد و حتی هنگام نشســتن 
روی مبل یا پیش از خواب نیز حاضر نباشد 
آن را از شــانه اش پاییــن بگــذارد. هرچند 
عضلات از ایــن وزن مداوم به درد می آیند، 
ذهن تصور می کند زمین گذاشتن کوله پشتی 
مســاوی با تنبلی یا بی مسئولیتی است. در 
نتیجه، بدن هیــچ گاه فرصتی برای بازیابی 
توان از دســت رفته پیدا نمی کنــد؛ حالتی 
فرســاینده کــه در آن  اســتراحت به جای 
بازسازی انرژی، به منبعی تازه از اضطراب 

و عذاب وجدان بدل می شود.
برای رهایــی از این تلــه ذهنی، تغییر 
نحوه گفت وگو با خود نخستین گام به شمار 
می رود. به جای انتظــار نتایج خارق العاده، 
فــرد می تواند بیاموزد  انجــام دادن یک کار 
در حد معقول، کافی و متناســب، بســیار 
سالم تر از فرسوده کردن روان و جسم برای 
رسیدن به ایدئال های دست نیافتنی است. 
این تغییر نگرش، پیام امن بودن شــرایط را 
به سامانه های عصبی ارسال می کند. برای 
نمونه، تعیین یک ســقف زمانی مشخص 
بــرای کارهایی مانند فرســتادن یک پیام یا 
تنظیم یک گزارش کاری و سپس بستن آن 
بــدون بازبینی های وســواس گونه، به مغز 
یاد می دهــد  بدون چک کردن هــای مکرر 
نیز پیامد ناگــواری رخ نمی دهد. همچنین 
در لحظاتی که خطایــی پیش می آید، فرد 
می تواند با صدای آرام یا نوشتن روی کاغذ 
به خود یادآوری کند  همه انســان ها اشتباه 
می کنند و ارزش و دوست داشــتنی بودن او 
با این خطاها خدشه دار نمی شود؛ تمرینی 
ســاده که مانع از فعال شدن چرخه ترشح 
هورمون های اضطراب در لحظات دشــوار 
می شــود. علاوه بــر این، اختصــاص دادن 
دقایقی در طول روز به اســتراحت محض 
و بدون هیچ کار مفیدی، به سیستم دفاعی 
فرصت بازسازی می دهد. اگر پس از انجام 
این توصیه ها همچنان این الگوهای فکری 
مانع پیشبرد کارهای روزمره شوند، مشورت 
با یک روان شــناس به ترمیم ریشه های این 

کمال گرایی کمک خواهد کرد.

زیر آفتاب داغ بندر
ایلنا گزارشی تهیه کرده است از کارگران 
بندرعباس. کارگرانی  اسکله شهید رجایی 
که می گوینــد: اینجا زیر آفتــاب ۶۰ درجه، 
ما چرخ دنده هایی هســتیم که وقتی از کار 
می افتیم، بیرونمــان می اندازند؛ هیچ کس 
از زیر فنس هــای اینجا، صدای شکســتن 
اســتخوان کارگــران را نمی شــنود. در این 
گزارش با تعدادی از کارگران و همسرانشان 
صحبت شــده است؛ از آن اردیبهشت ماه و 
از آن روزهای جنــگ. آنچه در این روزهای 
پرالتهاب بر بندرعباس و اســکله شــهید 
رجایــی می گــذرد، صرفا داســتان توقف 
تجارت یا کاهش شــاخص های اقتصادی 
نیســت؛ این، قصه غصه پــردرد آدم هایی 
اســت که همــواره ســپر بــلای بحران ها 
بوده اند. همیشــه ایــن کارگر بومــی و آن 
نیروی عملیاتی آفتاب ســوخته اســت که 
صورت حســاب تمام حوادث و بحران ها را 
پرداخت می کند. بحران ها در این جغرافیا 
همیشــه از بالا به پایین سرشکن می شوند؛ 
تاجری که بار کانتینرش متوقف شــده، در 
خنــکای خانه اش در پایتخت صرفا ســود 
کمتــری حاصــل می کند، امــا کارگر اینجا 
نان شــبش، مدرسه دخترش و آبرویش در 
برابر خانواده را از دست می دهد. تلخ ترین 
حقیقتی کــه در لابه لای ایــن گفت وگوها 
پنهان شده، نه در آمار اخراجی هاست و نه 
در فاجعه های پنهان شــده؛ بلکه در تغییر 
غم انگیز ســطح آرزوهاســت. مردمی که 
روی دریایی از ثروت، نفت، فولاد و ترانزیت 
زندگی می کنند، اوج آرزویشــان این شــده 
است که زمان به عقب برگردد؛ به روزهایی 
که گرچــه در کوره ۶۰ درجه ســخت ترین 
شرایط کاری را تحمل می کردند، اما حداقل 
در پایان ماه درآمدی داشــتند تا شــرمنده 

فرزندان شان نشوند. 
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ســه هفته پیش، در اختتامیه چهارمین دوره جایزه روزنامه نگاری «چراغ 
حقیقت»، بیانیه هیئت داوران خوانده شــد. این بیانیه ، حاوی هشداری جدی 
درباره وضعیت روزنامه نگاری ایران بود. شــاید آن شب صدای تشویق ها، نام 
برگزیدگان و هیاهوی مراسم اجازه نداد صدای این هشدار به اندازه کافی شنیده 
شود، اما مسئله ای که داوران مطرح کردند، آن قدر مهم است که نمی توان از 
کنار آن گذشت: روزنامه نگاری ایران با بحران کیفیت، حرفه گری و اعتبار مواجه 
اســت. این سخن را باید جدی تر از اینها دید. اگر روزنامه نگاری نتواند واقعیت 
را دقیق، مستقل، مســتند و حرفه ای روایت کند، جامعه به جای آنکه بی خبر 

بماند، به سراغ منابع غریبه برای فهم واقعیت خواهد رفت.
بیانیــه هیئت داوران صریح بود. آثار ارســالی با وجود کمیت قابل توجه، 
در بسیاری موارد از حداقل اســتانداردهای تولید محتوای حرفه ای برخوردار 
نبودند. گزارش هایی با سوژه های خوب اما پرداخت ضعیف، یادداشت هایی که 
بیشتر دل نوشته بودند تا تحلیل، ویدئوهایی که از نظر فنی و  از نظر محتوایی در 
سطح قابل قبول قرار نداشتند و مهم تر از همه  آثاری که در فرایند سردبیری به 

اندازه کافی صیقل نخورده بودند. اینها نشانه های یک بیماری اند.
سال هاست هرگاه سخن از ضعف رسانه ها به میان می آید، انگشت اتهام 
به ســوی روزنامه نگار نشانه می رود؛ گویی خبرنگار بد نوشته، گزارشگر خوب 
تربیت نشده یا نســل جدید انگیزه کافی ندارد. این ساده سازی خطرناک است. 
روزنامه نگار حرفه ای محصول یک اکوسیستم حرفه ای است. خبرنگار خوب 
در خلأ تولید نمی شود؛ او باید در تحریریه ای کار کند که سردبیر حرفه ای داشته 
باشد، وقت تحقیق داشته باشد، امنیت شغلی داشته باشد، دستمزد متناسب 
دریافت کند، بتواند آموزش ببیند و مهم تر از همه بداند که حقیقت، خط قرمز 
حرفه اوســت، نه ملاحظه ای  که هر روز باید درباره آن چانه بزند. اما این فقط 

یک سوی ماجراست.
ما دانشکده های ارتباطات و روزنامه نگاری کم نداریم. سالانه تعداد زیادی 
دانش آموخته وارد بازار کار می شــوند، ولی چند درصد آنان واقعا برای ورود 
به تحریریه آماده اند؟ دانشگاه، در بســیاری از موارد، دانشجو را با نظریه های 
ارتباطات، تاریخ مطبوعات، مفاهیم روابط عمومی و روش های پژوهش آشنا 
می کند، اما روزنامه نگاری فقط دانستن نظریه نیست؛ خبرنگار باید بتواند سؤال 
درست بپرسد، منبع پیدا کند، سند را راستی آزمایی کند، مصاحبه بگیرد، داده را 
تحلیل کند، روایت بسازد، لید بنویسد، تیتر بزند و از همه مهم تر  میان «خبر» و 
«نظر» مرز بگذارد. روزنامه نگاری حرفه ای بیش از آنکه پشت نیمکت دانشگاه 

آموخته شود، در تحریریه و زیر نظر روزنامه نگاران باتجربه یاد گرفته می شود. 
فاصله دانشــگاه و تحریریه در ایران، یکی از شکاف های مزمن نظام رسانه ای 
ماســت. وقتی پیش کســوتان از تحریریه ها خارج می شــوند و انتقال تجربه 
قطع می شود، نســل جدید مجبور است چرخ را دوباره اختراع کند؛ آن هم در 
شرایطی که بسیاری از رسانه ها دیگر فرصت و حوصله آموزش خبرنگار جوان 
را ندارند. صداوسیما نیز در این میان نقش مهمی دارد. نمی توان درباره کیفیت 
روزنامه نگاری ایران سخن گفت و از بزرگ ترین و فراگیرترین سازمان رسانه ای 
کشــور عبور کرد. رســانه حرفه ای، حتــی اگر مأموریت و چارچوب سیاســی 
مشخصی داشته باشــد، برای حفظ اعتبار خود نیازمند واقعیت سنجی، تنوع 
منابع، پرسشــگری، گزارشگری میدانی و استقلال حرفه ای روزنامه نگار است. 
هنگامی  که مرز میان «خبر» و «روایت سفارشــی» کم رنگ شود، مخاطب به 
 تدریج احساس می کند به جای آنکه واقعیت را ببیند، نسخه ای گزینش شده از 

واقعیت را دریافت می کند و نتیجه، فرسایش اعتماد است.
درکنار رســانه های رســمی و حرفه ای، پدیده دیگری نیز رشد کرده است. 
رسانه هایی  که بیش از آنکه بر روزنامه نگاری متکی باشند، بر مناسبات قدرت، 
آگهی، امتیاز و باج گیری رســانه ای تکیه دارند. «باج نیوز» محصول ساختاری 
است  که در آن رسانه از اقتصاد سالم و مستقل برخوردار نیست. وقتی رسانه 
نمی تواند از راه تولید محتوای باکیفیت، مخاطب و درآمد پایدار به دست آورد، 
زمینه برای شــکل گیری مناسبات ناســالم فراهم می شود. در چنین محیطی، 
روزنامه نگاری حرفه ای  که باید ســرمایه اجتماعی رســانه باشــد، به کالایی 

کم ارزش تبدیل می شود و خبر به ابزار معامله.
اما شــاید یک سؤال مهم این باشد که چرا با وجود هزینه های سنگینی که 
طی ســال ها برای ایجاد و تقویت رســانه های همسو و «خودی» صرف شده، 
در بزنگاه های حســاس، این رســانه ها نتوانســته اند اعتماد عمومی را حفظ 

کنند؟ بله، اعتماد را نمی توان با بودجه تولید کرد. می توان ســاختمان رسانه 
ساخت، استودیو مجهز کرد، سایت راه انداخت، خبرنگار استخدام کرد و شبکه 
تلویزیونی تأســیس  کرد، اما نمی توان اعتماد را دســتوری ایجاد کرد. اعتماد 
محصول تجربه مداوم مخاطب اســت. محصول صداقت، دقت، شــفافیت، 
پذیرش خطا، تنوع دیدگاه و توانایی رسانه در گفتن آن چیزی است  که مخاطب 
در زندگی واقعی خود می بیند. درست همین جاست  که مسئله روزنامه نگاری 
مســتقل به امنیت  ملی گره می خورد. ساختاری  که روزنامه نگاری مستقل را 
تهدید تصور می کند و به جای تقویت آن، می کوشد با ساختن رسانه های همسو 
جای آن را پر کند، ممکن است در کوتاه مدت تصور کند رسانه های بیشتری در 
اختیــار دارد، اما در بلندمدت، خود را از مهم ترین ابزار دفاعی اش  که «اعتماد 
مردم» اســت، خلع سلاح می کند. اگر مردم به رســانه رسمی اعتماد نکنند، 
حتی خبر درست آن رسانه نیز ممکن اســت با تردید مواجه شود. در مقابل، 
یک رسانه مستقل و حرفه ای، حتی هنگام انتشار خبری ناخوشایند، می تواند 
برای مخاطب معتبر باشد. این همان سرمایه ای است که نمی توان با بودجه 
دولتی خرید. با همه اینها، نباید از یک نکته مهم غافل شد؛ هنوز روزنامه نگاران 
توانمنــد، جوانان بااســتعداد و تحریریه های حرفه ای در ایــران وجود دارند. 
همان طور که هیئت داوران «چراغ حقیقت» نیز تأکید کرده، ظرفیت نسل جدید 
امیدوارکننده است. اما استعداد به تنهایی کافی نیست. روزنامه نگاری ایران به 
آزادی حرفه ای، امنیت شــغلی، اقتصاد سالم رســانه، آموزش مستمر، پیوند 
واقعی دانشــگاه و تحریریه، بازگشت سردبیری حرفه ای و احترام به استقلال 
روزنامه نگار نیاز دارد. جامعه ای که روزنامه نگار را مزاحم قدرت می بیند، دیر 
یا زود هزینه نبودن روزنامه نگار را خواهد پرداخت؛ چون وقتی رسانه حرفه ای 
خاموش شود، خلأ اطلاع رســانی با شایعه، شبکه های اجتماعی، روایت های 
بیگانه و اطلاعات جعلی پُر می شود. مسئله امروز ایران، کمبود رسانه نیست؛ 

کمبود رسانه قابل اعتماد است و این تفاوتی بزرگ است.
اگر می خواهیم در برابر جنگ روایت های دشمن بایستیم، لابد باید ببینیم با 
رسانه های خود چه کرده ایم. نمی توان روزنامه نگاری مستقل را تضعیف کرد، 
تحریریه ها را تهی  کرد، سردبیر حرفه ای را کنار زد و خبرنگار را بی پناه گذاشت 
و بعد انتظار داشــت در روز بحران، مردم روایت رسمی را باور کنند. رسانه ای 
که اعتماد ندارد، هرچقدر هم بزرگ باشــد، در لحظه بحران کوچک است. اما 
این سرنوشت محتوم نیست؛ اعتماد را می توان دوباره ساخت و روزنامه نگاری 

حرفه ای را به جایگاه شایسته اش بازگرداند.

روزنامه نگاری ایران در مرز هشدار

ســاحل دامیشا یکی از سواحل پرطرفدار چین است که اندازه آن 
حدود ۱.۸ کیلومتر اســت. اما در روزهایی حدود ۲۰۰ هزار نفر در آن 
حضور دارند. این ساحل در تعطیلات آخر هفته به دریایی از جمعیت 
تبدیل می شــود. در فصل تابســتان نیز ازدحــام جمعیت به حدی 
می رسد که مقامات محلی مجبور شده اند تعداد بازدیدکنندگان این 
ساحل را محدود کنند. برخی از گردشگران نوشته اند به  دلیل ازدحام 

شدید، نتوانسته اند حتی خود را به لب آب برسانند. 

مدیرعامل شــرکت ملــی گاز ایران اعلام کــرد در برخی مناطق 
تهران قبض های گاز با مبلغ یک میلیارد تومان صادر شــده اســت. 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت:  بعضی از نقاط تهران قبوض 
یک میلیاردی داشتیم؛ بررسی کردیم این مشترکین گاز، استخر هم در 
داخل ســاختمان دارند و هم در حیاط. افزایش سرسام آور گاز ، برق و 
آب اشتراکی مجتمع های مناطق مختلف به ویژه منطقه شمال تهران 

برای همه خانوارها غیر قابل تحمل شده است. 

رئیــس اتحادیه مشــاوران املاک تهران با اشــاره به افزایش 
هزینه ســاخت تــا ۶۰ میلیــون تومــان در هر متر مربــع، گفت 
جهــش قیمت ها رکــود معامــلات را تشــدید و بخــش قابل  
توجهــی از متقاضیــان واقعــی مســکن را از بازار حــذف کرده 
و هزینــه ســاخت مســکن دوبرابر شــده اســت. یکــی دیگر از 
موضوعــات بســیار مهــم، افزایش قیمت تمام شــده ســاخت 

مسکن است. 

۲یک میلیارد۱.۸
برابرتومانکیلومتر

حقوق خوانی

امروز مصادف اســت با دوازدهمین سال درگذشــت دکتر ناصر کاتوزیان، 
استاد برجسته حقوق ایران. آوازه ایشان فقط در میان جامعه دانشگاهی طنین 
ندارد و به دلیل کنشــگری اجتماعی و فعالیت سیاسی نیز در میان بخشی از 
مردم شناخته شده هستند. به این مناسبت با مروری کوتاه بر کارنامه علمی و 
عملی او، چند نکته ای با هدف تلنگر به خود و آگاهی نسل جوان بیان می شود.
اول، آزادی خواهی: فضای دانشــگاه به عنوان صحنه ای علمی شــناخته 
می شــود که اشخاص فرهیخته به دنبال علم آموزی و آموزش آن به دیگران 
هستند، ولی تجربه نشــان داده حداقل در مورد دانشکده های حقوق و علوم 
سیاسی این گونه نیست  و هســتند افرادی که بخواهند با کمک قدرت، جذب 
هیئت علمی شــوند. هنگامی که در ســال ۱۳۵۶ پادشــاه قصد داشت دکتر 
عبدالعظیم ولیان را بدون طی مراحل و تشــریفات قانونی و علمی به عنوان 
عضو هیئت علمی دانشــکده حقوق و علوم سیاســی تحمیل کند، کاتوزیان 
به عنوان مدیر گروه حقوق خصوصی و اســلامی، دیگر اعضا را با خود همراه 
می کند و با نوشــتن صورت جلسه ای تند و دفاع از مقام استادی، مانع دخالت 

سیاست در دانشگاه می شود.
دوم، کنشــگری اجتماعی: شــاخص ترین فعالیت سیاسی اســتاد، تهیه 
پیش نویس قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران بود که اگرچه با تشکیل 
مجلس خبرگان قانون اساسی کنار گذاشته شد،  همچنان سایه ای از آن بر روی 
متــن نهایی باقی ماند و اصولی همچون اصل چهلم قانون اساســی کنونی، 
پیشــنهاد و حتی انشای ایشــان اســت. در جریان برگزاری انتخابات مجلس 
خبرگان قانون اساسی، کاتوزیان با اصرار جامعه روحانیت مبارز نامزد انتخابات 
می شود، اما این تشکل نام او را در فهرست نهایی خود قرار نمی دهد. با وجود 
حمایت دیگر تشــکل های سیاســی همچون «جنبش»، «جامــا» و «جنبش 
مســلمانان مبارز»، نویســنده اصلی متن پیش نویس قانون اساسی با کسب 
۱۱۱,۸۵۹ رأی و رتبــه ۲۱ از ۵۴ داوطلــب، در بین ۱۰ نفــر اول قرار نگرفت و از 

راهیابی به مجلس باز ماند.

سوم، فعالیت رســانه ای: کاتوزیــان شمار زیادی یادداشــت مطبوعاتی و 
مصاحبه رســانه ای در چند دهه اخیر دارد که  به ویژه برای وکلای دادگستری 
که خواه ناخواه اهل قلم هســتند و مردم از آنــان انتظار موضع گیری در دفاع 
از حقوقشــان را دارند، آموزنده است. خوشــبختانه مجموعه یادداشت ها و 
مصاحبه ها در کتاب های «گامی به سوی عدالت» (سه جلد) و «گفت وگوهای 
مطبوعاتی»  منتشر شــده است. کتاب دوم که ۳۶۴ صفحه دارد، خط بطلانی 
برای این جمله است که «ما حقوق دانان کاری به سیاست نداریم». این جمله 

ناشی از عدم درک ماهیت علم حقوق و علم سیاست است.
چهارم، وکالت دادگســتری: بر اســاس قوانین و مقررات وکالت در ایران، 
قضات با پنج سال سابقه می توانند پروانه وکالت دریافت کنند. استاد با توجه 
به ســال ها تجربه قضاوت، پروانه وکالت پایه یک دادگستری داشت  و اگرچه 
وکالت نمی کرد، از پیشــتازان دفاع از کیان کانون وکلا با ســخنرانی در مراسم 
هفتم اسفند نهاد وکالت بود. در سال ۱۳۷۰ قرار بود پس از بیش از یک دهه 
تعطیلی انتخابات و تعیین سرپرســت، رأی گیری از ســر گرفته شــود. در این 
دوره اســتاد با اصرار وکلا وارد کارزار انتخاباتی شده و در صدر فهرست بیشتر 
تشــکل ها نیز قرار می گیرد. خود در این باره می نویســد: «اما  واکنش مجلس 
در یکی، دو روز مانده به انتخابات شــنیدنی اســت. طرحی از سوی گروهی از 

نمایندگان به مجلس تقدیم شــد، به قید ســه فوریت و قابلیت اجرا از تاریخ 
تصویب و پیش از انتشــار، به مضمون توقیف انتخابات کانون و تعلیق آن به 
تصفیه وکلا. این طرح با شــتاب تمام تصویب و اجرا شد. در نتیجه، صبح روز 
انتخابــات که وکلا برای رأی دادن به کانون آمدند، با درهای بســته و مأموران 
انتظامی و آگهی توقیف روبه رو شدند و با اخطار مأموران متفرق گشتند و بدین 
ترتیب غائله پایان پذیرفت و برای قانونی که پیش از انتشــار قابل اجرا باشــد 

پیشینه و نمونه ای به دست آمد».
پنجم، علم حقوق: کاتوزیان شاگر استاد دکتر سیدحسن امامی (حقوق دان، 
فقیه، سیاســت مدار، مؤلف و امام جمعــه تهران) بود که بــا نگارش کتاب 
شش جلدی «حقوق مدنی» و پایه گذاری در تدوین قوانین مهم و ساختارهای 
قضائی و مهم  تر شیوه تدریس، در زمانه خود یکه تاز میدان حقوق خصوصی 
ایران به شمار می رفت. با این حال، استاد مقهور جایگاه استاد امامی نشد و با 
رعایت ادب و احترام به استاد خود، به نقد آثار ایشان پرداخت و روش و منش 
خاص خود را در تکمیل گذشتگان دنبال کرد. متأسفانه در جامعه دانشگاهی 

ما رابطه «مراد و مریدی» جایگزین رابطه «استاد و شاگردی» شده است.
ششم، تألیف: بیشتر دانشگاهیان عمر خود را صرف نوشتن آثاری در تحلیل 
و نقد مواد و تبصره های قانونی می کنند، بدون اینکه رویکرد کلانی در کار خود 
داشــته باشــند. کاتوزیان در کنار آثار متعدد و ارزشمندی که در حقوق مدنی 
ایران برجای گذاشت، به این میزان بسنده نکرد و با خلق دو اثر «مبانی حقوق 
عمومی» و «فلســفه حقوق» افق های جدیدی بــرای جامعه حقوقی ایران 
ترســیم کرد. کتاب دوم اولین، مهم ترین و مفصل ترین کتاب در زمینه فلسفه 

حقوق به زبان فارسی است.
هفتم، اخلاق: کمتر کسی بود که ناصر کاتوزیان را می دید و متوجه نمی شد 
که او اســتاد دانشــگاه اســت. مهم  تر از دانش و روش، این منش است که بر 
دانشــجو اثر می گذارد تا تعداد کتاب و مقاله. هدف او ارتقای حقوق در ایران 

بود تا جاه طلبی برای قدرت و ثروت.

کاتوزیان ناصر  کارنامه فکری  و  زندگی  درس هایی از 

شهر بازنشستگی آقای امپراتور

با یک کشــتی مســافری، در غروبی زیبــا وارد 
لنگرگاه شــهر اسپلیت در کرواسی می شویم. از 
همان لحظه ورود، شهر ساحلی اسپلیت انگار لبخند بزرگی 
بر لب دارد؛ شــور و حال مردم، شــلوغی خیابان ها، صف 
بستنی فروشی ها در تابستان گرم و شرجی و البته نسیمی که 
هرازگاهی میان ســاحل و شــهر می وزد، انرژی هر مسافر 
خســته ای را بالا می برد. بخش تاریخی شــهر، درست در 
مجــاورت لنگرگاه، حول بقایای مجموعه عظیمی شــکل 
گرفته که امپراتور روم، دیوکلتیانوس، در اواخر قرن سوم و 
اوایل قرن چهارم میلادی برای سال های پس از کناره گیری 
از قدرت بنا کرد. این مجموعه را امروز «کاخ دیوکلتیانوس» 
می نامند، اما بیشتر از یک کاخ است. وقتی از امپراتور رواقی 
و فیلســوف روم حــرف می زنیــم، معمولا نــام مارکوس 
اورلیوس، فیلسوف رواقی، به میان می آید؛ اما در تاریخ روم 
امپراتوری هم بوده که کاری بســیار نامتعارف انجام داده 
اســت: از قــدرت کنــاره گرفــت. دیوکلتیانوس در ســال 
۳۰۵ میــلادی، پس از بیش از دو دهــه حکومت، از مقام 
امپراتــوری کناره گیری کرد و به کاخی کــه در دالماتیا، در 
نزدیکی زادگاهش، ســاخته بود رفت تا ســال های پایانی 
عمرش را در آنجا بگذراند. این مجموعه کاخ-شــهر الان 
میراث یونسکو تلقی می شود. بر اساس روایتی که در منابع 
باستانی نقل شــده، هنگامی که بزرگان روم از او خواستند 
دوباره به امور سیاســی بازگردد، دیوکلتیانوس با اشاره به 
کلم هایی که در باغش با دســت خود پــرورش داده بود، 
پاسخ داد اگر این کلم های زیبا را می دیدند، دیگر هرگز چنین 
پیشــنهادی به او نمی کردند. این روایت، فــارغ از جزئیات 
تاریخی آن، یکی از ماندگارترین حکایت ها درباره نگاه او به 
کناره گیــری از قدرت اســت. امروز کوچه هــا و میدان های 
بخش تاریخی اســپلیت در دل و پیرامون همین مجموعه 
باستانی شکل گرفته اند؛ مجموعه ای که در طول قرن ها با 
زندگــی شــهری درآمیخته و دیگــر صرفا یــک محوطه 
باستان شناختی نیست. بخشی از شهر معاصر عملا درون و 
پیرامون دیوارهای کاخ تاریخی شــکل گرفته است. کوچه  
پس کوچه های سنگفرش شده، میدان های کوچک، کافه ها 
و ساختمان هایی که در کنار دیوارها و بقایای معماری رومی 
قرار گرفته اند، حال وهوایی دارند که گاهی یادآور شهرهای 
تاریخی ایتالیا در ساحل آدریاتیک است. با این حال، اسپلیت 
هویت شهری مســتقل خود را دارد؛ هویتی که از لایه های 
رومی، قرون وسطایی و مدرن دالماسی ساخته شده است. 
البته ســینما و تلویزیون هم در ســال های اخیر به شهرت 
اسپلیت افزوده اند. بخش هایی از سریال «بازی تاج و تخت» 
در اســپلیت و مناطق اطراف آن فیلم برداری شده و همین 
موضوع پای گردشــگران علاقه مند به سریال را به شهر باز 
کرده است. راهنمای رسمی گردشگری اسپلیت نیز از کاخ 
از  یکــی  به عنــوان  آن  زیرزمین هــای  و  دیوکلتیانــوس 
لوکیشن های فیلم برداری ســریال یاد می کند. با این همه، 
تاریخ اسپلیت بسیار قدیمی تر از سریال های تلویزیونی است. 
اگــر «بازی تاج و تخت» گروهی از گردشــگران را به دنبال 
دنریس و سرســی به اینجا کشــانده باشــد، این دیوارهای 
سنگی و تاریخ دیوکلتیانوس اند که به شهر هویت حقیقی و 
فراهالیوودی داده انــد. دیوکلتیانوس برخلاف تصویری که 
ممکن است از یک امپراتور جنگجو در ذهن داشته باشیم، 
بخش مهمی از حکومت خود را صرف بازســازی ساختار 
سیاســی و اداری امپراتوری کــرد. او نظام «تترارشــی» یا 
حکومت چهارگانه را ایجاد و قدرت را میان دو آگوستوس و 
دو ســزار تقســیم کرد؛ الگویی که قرار بود اداره امپراتوری 
پهنــاور روم را آســان تر کند. ایــن تمرکززدایــی در نهایت 
ســال های بعد به جدایی روم شــرقی و غربی منجر شــد. 
دیوکلتیانوس البته روی دیگری هم داشــت: در سال های 
پایانی حکومت او، یکی از گســترده ترین موج های سرکوب 
مســیحیان در امپراتوری روم رخ داد؛ رویدادی که در تاریخ 
مسیحیت به «آزار بزرگ» شهرت یافته است و شاید همین 
دلیل عدم اقبال تاریخ مســیحی به او باشد. اسپلیت امروز 
حاصل روی هم نشســتن لایه های تاریخی متعدد اســت. 
شهری مدیترانه ای که زندگی روزمره در آن، در میان بقایای 
یکی از مهم ترین بناهای دوره متأخر امپراتوری روم جریان 
دارد. شاید جذاب ترین ویژگی اسپلیت همین باشد؛ اینکه در 
اینجا تاریخ پشت ویترین موزه نمانده، بلکه هنوز بخشی از 

زندگی روزمره شهر است.

سفرخوانی

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

قادر باستانی تبریزی

روان شناس سلامت
فاطمه عیسی زاده

خبرخوانی

علی مرسلی


